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  چكيده
 ـ  ورة تيموري و سبك هندي، سبكي حـد شعر د در قرن دهم هجري،ميان وين در واسـط و ن

عاشـق و  غزل فارسي پديد آمدكه سبك وقوع ناميده شده، شعر اين سـبك، حـالات عشـق    
، بازتـاب  عشـق زمينـي را بـه زبـاني سـاده      بطور واقعي بيـان مينمـود وجزئيـات    معشوق را

اضر اين است كه ح لي پژوهشاص پرسش.ميلي مشهدي، شاعر قرن دهم هجري است.ميداد
وقـوع را در   ها و ويژگيهاي سبك ست و آيا نشانهلي مشهدي در غزلهايش، وقوعي سراآيا مي

اشعارش ميتوان مشاهده نمود؟پاسخ ايـن پرسـش را در ايـن پـژوهش مييـابيم، زيـرا همـة        
از . اسـت  بطور برجسته و فراوان در غزلهاي ميلي، نمايـان  وقوع، هاي سبك ويژگيها و نشانه

      عاشـقانه،كمبود   بـودن عشـق، بيـان جزئيـات در روابـط      شـاعر، زمينـي   سادگي زبـان :جمله
هاي متناسب بـا عشـق زمينـي     شاعرانه،فراواني مضمونها و درونمايه هاي ادبي و تصاويرِ آرايه

  .وقوعي ميلي مشهدي را به اثبات ميرساند سبك...و
  

  كلمات كليدي
  ل، ميلي مشهديشعر فارسي، سبك شناسي شعر، سبك وقوع، غز
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  مقدمه
  )هروي(ميلي مشهدي

ب وي آمـده اسـت كـه    يكي از شاعران  قرن دهم هجري است كه در مورد نام، تخلّص و نس
از گوينـدگان بنـام در سـدة دهـم     » ميلـي «محمد قلي تكلوي هـروي مـتخلّص بـه    ميرزا «

 »ميلـي تـُرك  «گاه  و» زا قلي ميليمير«او و تخلّصش را معمولاً در تذكره ها  هجريست اسم
از آنجا مي آيد كه او از طايفة تكلو، قبيلـه يـي از تركمانـان كـه     » تُرك« نوشته اند و نسبت

بايي در مورد زي) 729، ص  2، ب  5تاريخ ادبيات در ايران،  صفا ، ج (» .ه قزلباش را تشكيل مي دادند بودسپا
ز رموز عشق آگـاه بـود و   ن داشت و اه حسن و خلق مستحسجو«و اخلاق او نيز آمده است 

همة تـذكره هـا محـلّ    )694تذكرة شمع انجمن ، حسن خان بهادر ، ص (» طبعش در نظم، شكفته و دلخواه 
  ولادت و منشأ او را هرات و جايگاه نشو و نما و تربيتش را مشهد دانسته انـد همچنـين وي   

، را تربيـت كـرده  سلطان ابراهيم ميـرزاي جـاهي، وي   . است شاه طهماسب از شعراي زمان«
ترقيّ عظيم داد و بعد از شهادت ميرزاي مغفور به هندوستان آمده سـياحت مينمـود تـا بـه     

از نيكويي شعر و درجة سخنوري او بويژه )  2163، ص 4تذكرة رياض الشعرا ، واله داغستاني ،ج (».حق پيوست
معـروف مـذكور    الحـق از شـعراي  « .در غزل ، بيشتر تذكره هاي شعر فارسي، ياد نموده اند

 ، جزالت الفاظ، دقتّ خيال، سلاست بيـان، حـلاوت  فكرت غايت نزاكت معاني، لطافت» است
گوي، از حشو و لغو خالي است و از منفـردان   بسيار خوش طرز و منقََّح...اَدا با كلام او هست 

معـاني نيـز بـه نقـل از      گلچين  )3767-8،ص  6،او حدي دقاقي بلياني ، ج ... عرفات العاشقين ( .زمان خود است
فصاحت و  در وادي شاعري ، تاج تارك ارباب« آورده است خلاصه الاشعار ،دربارة شعرِ ميلي 

ساقية بحرِ بلاغت است ، يگانة عهد و مشاراليه زمـان خـود اسـت، و در طـرز غـزل و شـيوة       
لكه بعضي را خود وانميمانَد ، ب قصيده نيز از شعراي بلاد سخن گستري ،نظير ندارد و در فنِّ

خواجه حسين ثنايي و مولانـا   نيز از امَثال و اقَران خود مثلمدعا آنست كه در وادي قصيده 
كـاروان هنـد ،   (» .ولي دشت بياضي در گذشته و در مضمار شاعري قصب السبق از اقَران ،ربـوده  

« راي اهميت است بنابراين شعر وي هم در غزل و هم در قصيده دا ) 1385-6، ص 2گلچين معاني ، ج 
ارزش وي در آنست كه سخني ساده و دور از ابهام و تعقيـد دارد و معـاني خـود را ، د رهـر     

تاريخ ادبيات در ايران (    .مرتبه و ميزاني كه باشد ، در كلامي كه مناسب و مساوي آنست ميگنجاند 

سـبك   در نزد شاعران جايگاه ميلي در عشق ورزي و طرز و سبك وقوع ) 730، ص 2، ب  5، صفا ،ج 
 ذوق« و » لطـف طبـع   « كره نويسـان  اغلب تـذ « .وقوع و تذكره نويسان ستوده شده است 

خـويش   ه اي در طـرز وقـوع ، وي را سـرآمد شـعراي عصـر     او را ستوده و عـد » عشق بازي 
چندين فرد را  مـدح   ميلي ، ) 1023، ص  2فرهنگنامة ادبي فارسي ، عليزاده ، به سرپرستي انوشه ، ج(» .دانسته اند 
خان احمـد   -4بهروز محمد  -3نورنگ خان  -2سلطان ابوالفتح ابراهيم ميرزا  -1نموده كه 
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قطب الدين محمد خـان را   -7سلطان حسين ميرزا  -6جلال الدين محمد اكبر  -5گيلاني 
وي سفرهايي نيز داشته كه نخست از مشهد بـه سـبزوار رفتـه سـپس بـه      . ميتوان برشمرد 

همچنين متوجه خراسان و قندهار گشـته و در سـال   . زوين و بعد ازآن به گيلان سفر نمودق
بعد از سه چهار سال اقامت در هند ، وفات يافت و جسـد  .هجري به هند رسيده است  979

  .او را به مشهد انتقال دادند
 ادبي و در نهايت به سطحِ فكريِ ه سطح زباني و سپس به سطحدر اين پژوهش نخست ب

  .غزل  ميلي مشهدي پرداخته خواهد شد
  

  سطح زباني
  سادگي و روانيِ زبان

اين مكتب ، سـاده و روان   يكي از مهمترين ويژگيهاي سبك وقوع آن است كه كلام شاعران
ت از جملـه  ندرت ميتوان يافا در سخن آنها ، بتعقيد و پيچيدگيهاي لفظي و معنوي ر. است

اسـت كـه در    سعدي سـروده شـده ، غـزل زيـر     معروف غزلهاي ميلي كه بر وزن ترجيع بند
  :سعدي ، همانند است سادگي و رواني به سخن

ــران رفـــت ــار بـــه ســـوي ديگـ  گـــر يـ
  

 ســـوي دگـــري نمـــي تـــوان رفـــت    
 

 فريـــــاد كـــــه  مـــــدعي  ز پيشـــــم
  

 يــــار ، همزمــــان رفــــت بــــا قاصــــد
  

ــتي ــناخت ز مســــ ــانشــــ  ش همانــــ
  

ــت   ــرگران رفـ ــب ، سـ ــيش رقيـ ــز پـ  كـ
  

ــا درد ــرد آرا تـــــ ــم نگيـــــ  مدلـــــ
  

 از بـــزم تـــو مـــدعي ، نهـــان رفـــت    
  

ــت ــر يافــ ــوان از او خبــ ــي نتــ  ميلــ
  

ــزم    ــه ب ــه ب ــس ك ــت  از ب ــن و آن رف  اي
  )68-69ص،(

  

o كلمات با نشانة جمع فارسـي   ديگر از ويژگيهاي زباني سبك ميلي مشهدي، كاربرد
 : است» ها « 

 ايـن فراغـت يـافتي ميلـيزتنها ماندگيها
  

اـ  كه اكنون با غمش   فـن داري در ك هـم خوابگيه
)154( 

بـي  /   70بـي اعتماديهـا   /  83بـي اعتباريهـا    /   85سـاده لوحيهـا ص،   :ها  ديگر نمونه
  .114اعتداليها  

o  ساخته است  »انه«، واژه هايي با نشانة قيدي همچنين شاعر: 
 عنانش را در دستممخصوصانهغير، چو بيند

 

 )134ص،(او پي رفع گمان،خود را نمايم دادخواه
 

 )134( او مبادا در گريبان تو آويـزد گنـاه   شكَوه كمتر كن،ميلي،بي تابانهتقرير  به اين
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o  را نيـز بـه   » ناكسـي «را بكار گرفتـه ، واژة  » بي كسي « ميلي ، علاوه بر آنكه واژة
 :آورده است » بي كسي « معناي 

ــود ــرا ب ــه م ــاني ك ــت ز كس ــد حماي امي 
 

ــياز ــبناكس ــد  م جان ــار گرفتن  ) 70(اَغي
 

ــد ــياز  قاص ــراناكس ــوش م ــرد فرام  م ك
 

 ) 82(دل همان بهِ كه به اميد خبر ننشيند
 

يـر،  در غزلـي بـا مطلـع ز   .نيز چنين كاربردي را ميتوان يافت135و  91، 70:در صفحات
  :هاي سبك وقوع آورده است  مايهشاعر تركيبات متناسب با درون

ــزي ــرحم آمي ــديث ت ــه ح ــب ب  گشــود ل
 

 )145(ميــزي ربــود دل بــه نگــاه تبســم آ
 

ل    قافيـة ايـن غـزل ، واقـع شـده       ديگر تركيبات زيبا و مناسب سبك وقوع كـه در محـ
م آميـز ، جفـاي     ، سلام)چهرة يار (اه انجم آميز ، م)يار ( آهوي مردم آميز: عبارتند از  تبسـ
مصـلحت  : فوق، ميتوان يافت غزلهاي شاعر نيز، مشابه تركيبات همچنين در ديگر.تنعم آميز

،جنگ  111، گلة نصيحت آميز 97، گله آميز  77، سخنهاي وفاآميز   42...   جنگ ... . ميزآ
  . 145مصلحت آميز 

o  1»آلود«  نيم كلمةميلي مشهدي با      متناسب بـا وقـايعِ عشـقِ سـبك نيز تركيبات
 :وقوع آفريده ، همچون غزلي با مطلع زير

 مستي از لعلِ شـراب آلـود او معلـوم شـد
 

 ) 78(خواب آلود او معلوم شد چشموزخُمار
 

سخنهاي عتاب آلود ، نگه هاي حجاب آلود ، حـديث  : ديگر تركيبات اين غزل عبارتند از
  .اضطراب آلود و سراپاي شراب آلود

  :در غزلي ديگر با مطلع 
  دوش در بزم كه لبهايت شراب آلوده بود؟      كز خمارش صبحدم،چشم تو خواب آلوده بود

                                                           )71(  
شـراب  : ده اسـت پيشـين، تركيبـاتي مشـابه بـا تركيبـات آن غـزل آفري ـ       نيز مانند غزل
  :برخي ديگر از اين نوع تركيبات.، اضطراب آلوده و خراب آلودهآلوده،حجاب آلوده

كاركنــانِ /   53موشــي وعــده فرا/   62فــرامش وعــده /    75،  64،  58وعــده خلافــي 
عاشـق آزمـايي   /   127آه بيخودانـه   /  143بوالهوس نواز  /   95مژة پرستيز /  88كرشمه  

  ...و/   139اعراضِ جواب آلوده /    135
فريده اسـت كـه   همچون ديگر شاعرانِ مكتب وقوع ، تركيباتي آ)هروي ( ميلي مشهدي 

ديد آمده ، ميـان آنهـا را نشـان    پ و وقايعبازتاب دهندة حالات عشق، معشوق و عاشق است 
  :ميدهد

                                                 
  دستور مفصل امروز: رك» آلود«در خصوص نيم كلمه بودن .  1
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o  غمزة بيگانه نما 

 آشنايي بـه تـو صـد بـار اگـر تـازه كـنم
 

 )75(بــازم آن غمــزة بيگانــه نمــا نشناســد
 

o جانِ آرزو فرسود 

 به راه انتظـارش هـر دم از بـي اعتماديهـا
 

 )70(گـردد  آرزو فرسود مي مانها گرد جانگ
 

o يقين سازِ گمان 

 ميلـي گلُرخان، شهيد شد خواهد هك دارم گمان
 

 )71(من كه خواهد شد؟ نمي دانم يقين سازگمان
 

o گوي گريه آلودگفت 

 دلچون كنم اظهار خشنودي؟كه بـر آزار
 

 )77.(دهـد آلـودم گـوايي مي  گوي گريـه  گفت
 

o آفـرينش  . ي اوستها و سبك وقوع انديشه از موارد دلپسند شاعر كه متناسب يكي
 :است چنانكه گويد» آميز «  كلمة نيم  تركيبهاي نوين با

ــرحم آميــزي ــه حــديث ت ــب ب  گشــود ل
 

ــود دل ــاهرب ــه نگ ــزي ب ــم آمي 145(تبس( 

  اي و عاميانه تركيبات و عبارات محاوره
يكي ديگر از ويژگيهاي مكتب و سبك وقوع و به تَبع آن ، ميلي مشهدي ، وجود تركيبات و 

ة مـردم در     ايـن مشخّصـه را در سـبك وقـوع و     .غـزل آنهاسـت  عبارات نزديك به زبـان عامـ
هاي اين تركيبـات در شـعر    نمونه. سبك هندي است نيز ميتوان يافت ساز ، مقدمهواسوخت

  :ميلي چنين است
o  به روي كسي آوردن : 

ــكوه ــر ش ــردم اگ ــه م ــو ب ــردم از ت  اي ك
 

ــودم   ــم كــه آزرده ب ويــه ر ــاور ب  )116(مي
 

o  فتهفته رر: 
 ا مـانع ز آشـناييسـت و شـرم او ر طفلا

 

 )106(ترسم كه رفته رفتـه ،ناآشـنا برآيـد   
 

o  كسي آمدن برسرِ حرف: 
ش رفــتيپـِـزز مــن نشــنيد ميلــي و 

 

 )160(مــن آمــد  بــه آخــر بــر ســر حــرف
 

o  گرفتنِ زبانِ كسي از اضطراب: 
 له كردم بـه پـيش يـارآزار بين كه صد گ

 

 )75(با آنكه زاضطراب ، زبـانم گرفتـه بـود   
 

o ر بههوا  س: 
ر بـه هـوا ، نـاپروا  ميرود بي سر و پا ، سـ

 
 )90(باز شوريده دل ، آشـفته دمـاغي دارد  
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  مكتب وقوع رها و جزئيات عشق د يه مامناسب با درون گزينش رديف
 گذشت و رفتدوش كه خنداناز منعِ غير،

 

 )53( گذشت و رفـت امروز با تبسم پنهان 
 

 رفـتوام كه روي ولي چون نمود شرمنده
 

 )55(ورفت،شنود سرزنش ز ناكسيِ من صد
 

 زد و رفـت، تيرمژه بر جـان  بـلا كـشباز
 

 )60(زدو رفـت همچو برق آمد و در خرمنم آتـش  
 

ــنيدم ، ــال ش ــژدة وص ــب، م ــديش  نيام
 

ــيدم   ــار كش ــيار انتظ ــديبس  )151(، نيام
 

 اي رنجيدهبس كه از ما بهرِ غير اي بي وفا
 

 )148(اي رنجيده تا از غيراي، شرمنده ما پيش
 

ــا ــرك جف ــتم و ت ــو بس ــه ت ــدهيدل ب  ن
 

 )151(نـدهي جان بـه تـو دادم و داد مـرا    

  هاي شعري  گزينش رديفهاي محاوره اي ،متناسب با درونمايه
 كُشـَد مـراميمن بي گناه و يار بـه كـين

 

 )40(كُشَد مـرا ميكه چنين اين ميكُشَد مرا،
 

 امـن بي ـ گـرِ جـانِ اي از كرشمه ، رخنـه
 

 )41.( مـن بيـا  آشوبِ ديـن و آفـت ايمـانِ
 

 نزديك اســتز مــن جــداييِ آن گلعــذار،
 

ــدوار،  ــت دلِ امي ــتخجال  )51.( نزديك اس
 

 ام كه چيست ندانسته ،شرابخون دلجز 
 

 )53( چيست ام كه ندانسته كبابجگر، از غير
 

 برطرف اسـتگشاد مهرة دل زين بساط ،
 

 )58.(رف اسـت برط،انبساط،دغلَ بساط درين
 

 مـن شـده نزديـكآتش به دل افروختنِ
 

 )116( شده نزديك من سوختنِدل، وزپهلوي

  سطح ادبي 
  خالي بودن از صنايع لفظي و معنوي

ويژگيهاي غزلِ ميلي ، همچون ديگر شاعرانِ سـبك وقـوع آن اسـت كـه شـعرش از       يكي از
داراي چنـد صـنعت ادبـي را بـه      آرايه هاي لفظي و معنوي ،كم  بهره گرفته ،بطوريكه ابيات

داراي يك يا دو آرايه ادبي هسـتند  حداكثر بيشتر ابيات غزلهاي ميلي  .ميتوان يافت سختي
  :از جمله

  ضرب المثل
 نگاهي كن كه بهرِ احتياطكني دورم، چون

 
 )37(دست آموز را ،مرغِميبندند بر پا رشته

  )متناقض نما(پارادوكس
 خواري باشطلبِاي كه عزّت طلبي ، در

 

 )43(دشنام كجـا؟   لذّتتعظيم كجا ،ذوقِ
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  ايهام تناسب
 )60(ميشدم گر دور،معذورم نمي بايسـت داشـت   مهرديدم بهنزديك مياي ذَرهگر دلت را 

 

  تشبيه
 دنبالــــه رو بــــودرقيــــب او را ســــگ

 

 )101(زيــك تيــرِ تغافــل بــاز گرديــد     
 

  تشبيه و تناسب
 مـراد نيسـتدر كعبتين عشق تو ، نقش

 

 )59(گشـاد نيسـت    وزششدر غم تو، اميد
 

  تشبيه و استخدام
ــونريز ــه ، خ ــو فتن ــو همچ ــم ت  اي چش

 

 )111(تـو ، فتنـه انگيـز     ، نگـه چون مـي 
 

  تشبيه
ت ميلي ، ميتوان يافت ولي بيشتر تشبيهات بـه صـور   شبيهات فشرده و گسترده را در غزلت

نظـم و نثـر    ي و معمـولي بكـار رفتـه درآثـار    عاد تشبيهات و از نوع) اضافة تشبيهي(فشرده 
  نوين و كم كـاربرد فارسي است كه در قرنهاي پيشين ، آفريده شده است برخي از تشبيهات

  :غزلهاي ميلي عبارتند از
ــكر خــدا نصــيب  شــدهمــاي نگــاهشُ

 

 )105(خدنگ بود كه نشان استخواناين مشت
 

ــن ز خلل، ــود ايم ــادب ــت آب ــمعافي  دل
 

 )154(خانه خرابم كرديم زدن،تو به يك چش
 

 چنين،فراموشيغم آباددر همچو ميلي
 

اـم  )60(مشـهورم نمـي بايسـت داشـت     بي نشان با ن
 

ــل ــت زان طفـ ــا گريخـ ــرغِ دل مـ  مـ
 

 )96(افتـــــــاد نـــــــدامت دامگـــــــهدر 
 

 ، مـراتوتيـاي شـوقازوصل تـو طبيب
 

ــا نگذاشــت  ملاحظــهگُــل ــدة حي  )56(در دي
 

ــاه ــه جلوگـ ــه بـ ــان كـ ــاهآنافغـ  مـ
 

ــده ، ــا را  حياســــت گـُـــلدر ديــ  )48(مــ

  :ديگر تشبيهات كم كاربرد كه تقريباً تازگي دارند
خشكسال تفرقـه   /    72بادة خيال  /     91عشق تاجر/  122بازار جفا  /   47بازار تمنّا  

رخت صـلاح و ز ُهـد    /   104رخت خواب  /  86باران وصل  /    86خشكسال هجر  /  119
ه  رشتة آ/    91غم   نقد/    87رهزن غم  /   106، 104بلا   نَخل/    145گياه بلا  /    125
بازار تمنّا  /    92زخم تمنّا  /    87زورگر كين  /    62گرداب آرزو  /  60قافلة عقل  /    49
قافلـة  /   91دل   متـاع /   107عقرب زلـف   /    87نخجير اميد  /    85شراب تمنّا  /    47
 ـ/   87قافلة صبر  /  60ل  عق رصرد خـوان  /   131ر غـم   ص /     98پنبـة داغ   /   47بـلا    گـ

  ... .و /  97رشتة خرَد  /    65دل   پنبة داغ
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 برخي از تشبيهات گسترده در غزلهاي ميلي مشهدي

ــي،  ــ ميل ــه مي ــم شكســته و خوناب  رَوددل
 

 )55(چون شيشه اي كه پر زميِ لاله گون شكسـت 
 

ــي  ــالميل ــذارِ اوخي ــر گ ــروي خنج  اب
 

 )50(كنـد مـرا   ، چون مه نـَو مي رسواي شهر
 

 آن رميــده غــزالنســيم آه مــن از شــوق
 

 )150(م شد به دشت پيمـايي علرد باد،چو گ
 

 آسـوده دلانبي غمم چون هـدف نـاوك
 

ــاطر  ــب خ ــذار   جان ــرا وامگ ــار م  )110(افگ
 

ــر ــرس از اثـ ــو جـ ــد چـ ــة زارمنالـ  نالـ
 

 )86(ه، پيكـان تـو يابنـد   مـاتم زد گر در دل
 

 ، به هركه رسيي،به هر جا روطعنه ز بيم
 

 )144(، سراسيمه وار مـي گـذري   چو آفتاب
 

  )آشكار(استعارة مصرحه 
،در غزلهـاي ميلـي ، كـم كـاربرد     )پنهان ،پوشـيده (، همچون استعارة مكنيه اين نوع استعاره

، پيش رانشاع ت كه در شعرولي اسنكتة ديگر آنكه بيشتر اين استعارات، عادي و معم. است 
  :زيبا ، چنينند  بكار رفته است برخي از استعارات از ميلي
 )يار(=تازه  شاخ گُل

ــل ــاخ گُ ــازه ،اي ش ــتگيت ــنزدلبس  م
 

 )152(تو بسي داشت گراني  نورسته نهال
 

 )يار (=بت بد كيش 
 با اين همه آزردگـي و ايـن همـه خـواري

 

 تدميلي گله اي زان ب94(كيش نـدارد  ب( 
 

 )چشم يار (=آهوي بيگانه خوي 
ـردم ز بهــر يــك نگــه  آشــناي يــارمـ

 

 )134(خوي او  آهوي بيگانه تا صيد كيست
 

 )چشم يار (= آهوي صيد افكن
 نيم بسِمل شدم از آهوي صـيد افكـن تـو

 

 )110(چه كند تا به من آن غمزة خونخـوار هنـوز  
 

 )چشم يار(= آهوي ناخفته شب 
 تـودن ، آهـوي ناخفتـه شـبچشم ز هر

 

 )93(خـواب نمايـد    اظهار خمـار و هـوس  
 

 )لب يار (= لعلِ فسانه ساز 
اـزي   وعده، خلاف كرده  م خجـلاي با مـن و س

  

 )38( ساز را فسانه اگركني،لعلِ به فرض رنجه
 

 )عاشق (= مرغِ شكسته بال و پر
 زان مــژه در دل ، هــزار تيــر شكســته

  

 )129(نپري كشكسته بال و حم به مرغر
 

 )عاشق(=آهوي نيم جان 
 ميلي ترا كسي كه ملامـت زعشـق كـرد

 
 )51.(بلاگرفـت آهوي نيم جـان بـه كمنـد
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  ديگر استعارات
/  88) يـار (=شـمع  /  56) يـار (=بيگانه  بت/  88،107) يار(=بت /   128، 108) يار(=آفتاب 

/  106) يـار (=شهسـوار  /  48) ريا(=ماه /  115) يار(=دگران شمع بزم/  61) يار(=شمع بتان 
گـل  /  43) يـار (=صـنم  /  140) يـار (=عمـر گرانمايـه   /  104، 62،  61، 51) يار(=گلُ  شاخ
چشم (=صياد /  38) چشم يار(=نيم باز نرگس/  107) چشم يار(=نرگس /  70) يار(=و خودر

(= سبزةنوخيز /  137، 42) چهرة يار(=تر  گلبرگ  / 150) نگاه يار(=بلا  خدنگ/  101) يار 
) عاشق دل(= آهوي بسمل / 93، 86، 62) لب يار(=لعل /  137) موهاي روييده بر چهرة يار 

  / . 109)عاشق (= كهن زنجير  سگ/  37)  عاشق(= مرغ دست آموز /  101
  

  تشخيص 
  .تشخيص و استعارة مكنيه در غزلهاي ميلي، بسيار كم كاربرد است

  :ها از تشخيصبرخي 
 نشسـتمژة خشـمگينآن غمزه در صـف 

 
اـزار  چون شحنه اي كه بر سر يـن  ب  )62(نشسـت  ك

 چشـــمبـــه قصـــد كشـــتنم، در ســـاغر
 

 )63.(كـين ريخـت    ش ،زهـر خشـمگين نگاه

 م يــاد نيايــدصدشـُـكر كــه افســردگي  
 

 )59.(م سـوخت غمزة بيدادگرهرچند كه آن 

 سـتتـو مـرغِ نالاني  پنجـة عشـقدلم به 
 

 )56( باز بست و وانگذاشت كين درشكنجةكه

  
  سطح فكري

  ها و مضامين كهنه مايهدرون
امين ها و مضمونهاي ويـژة خـود دارد، ولـي گـاهي نيـز مض ـ      مايههر چند مكتب وقوع، درون

. اند در غزل ميلي ميتوان يافت قبل از ميلي از آنها بهره گرفته تكراري و كهنه را كه شاعران
 مانند:  

 بتان را هر مسلماني كـه ديـدطاق ابروي 
 

 )84(محراب را مايل نماند سجدة همچو ميلي
 

 اي مغبچـهشكست توبة ميلي بـه دسـت
 

 )84(كــه صــد خجالــت ازو پيــرِ خانقــه دارد
 

ــاه ــد در آن چ ــه درآين ــا ك ــداندله  زنخ
 

 )86.(گشته به زنـدان تويابنـد  صد يوسف گُم
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د شاعران ، دلهاي عاشقان ، در زلف يار در شعر فارسي بر طبق يك سنتّ ادبيِ معمول نز
اين سنتّ ادبي در بسياري موارد در شعرِ عارفان، مفهوم و معناي عرفـاني ازآن  . زنداني است

  :اراده ميشود، ولي در بيت زير، زميني و مجازي بودنِ عشق، آشكار است 
 ل راكاكدلها، پيش مردم،شانه زدمكن اي د

 
اـي سـرگرد  )45(ان درو پيـدا كه ناگه ميشود دله

  عاشق با سادگي بيان و ايجاد موسيقي در ابيات بيان سوز دل
ــر ــة آزار دل، فكـ ــناي مايـ  دل آزاري بكـ

 
ــاد از گرفتــاري بكــنشــكرانة آزادگــي  ، ي

 )131(زافتادگان چون بگذري،رو در قفا باري بكنبا اين و با آن همعنانكنان، زنان،جولان غمزه

  ...صلاح،صبر وتقابل عشق با عقل،زهد،
 د و ديـن راحسن تو براندازد،صـبر و خـر

 

ــه نمي   ــوت، هنگامـ ــة خلـ ــددر زاويـ  گنجـ
 

 جنون گويدچون عشق به شاگردان،تعليم
 

 گنجـــددر حلقـــة نادانـــان ،عمامـــه نمي  
 

 سر در مكش اي زاهـد،در غمكـدة ميلـي
 

 )105.(گنجـد ه نميدر مجلس سربازان،عمام
 

ــف ــر زلـــ ــر زنجيـــ ــيبهـــ  او ميلـــ
 

ــر داد ، ــتة خـ ــر رشـ ــاد سـ ــر بـ  )97.(د بـ
 

 صلاح و زهد در آتـش فكنـده ايـم رخت
 

 )125( ايم ش فكندهغ بي چو بر مي نظر ميلي

  طنز
 به گفت و گوست دلم با خيالش اي ناصح

 

 )134(حكايـت تـو   برو بـرو كـه نـدارم سـر     
 

 بي بنياد خودزهد بر بسي مغروريشيخ، اي
 

 )137( برهم زند،هنگامـة پرهيزتـو   تا عشق كه
 

 در غمكـدة ميلـيسر در مكش اي زاهـد،
 

 )105.(گنجـد سـربازان،عمامه نمي  در مجلس
 

 ني بيم شحنه بود و نـه پـرواي محتسـب
 

 )124( ام كشـيده  دف و ني به بانگ تا روز،مي

  »ندر«معنايي مثبت براي  بار
 شـــراب آلـــوده،بـــه زتـــوآن رنـــدزاهدا

 

ــوده  ــود از گنــه خــويش ،حجــاب آل كــه ب 
 

ــرمي ــديب ــان، رن ــة عرف ــه خمخان  د راه ب
 

 )139(به شراب آلوده د مست و نباشدوكه ب
 

ام فـراغ آمـد  بشارت باد رنـدان را كـه ايـ
 

 )95(دف و ني،سوي باغ آمد با هركس كرده صبوحي
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  وعده هاي يار
، عملي ميگردد و پاسخ است و كمتر هايش بي ، وعدهمعشوق زميني و مجازي در مكتب وقوع

هاي  وعده  اكثراً .هاي او سخن رانده است  ها و ويژگيهاي وعده در ابيات فراوان از وعده ميلي
  :يار با فريب نيز همراه ميشود

 دست شوقم سر دهدتا دمي دامانِ وصلش،
 

 )83( دهـد  فريبم وعدة ديگـر هر زمان بهرِ
 

ــرا ــود ت ــه آزم ــن ، ك ــد دل م ــا امي ــه ن  ب
 

 )77(كنـد؟ بيوفا چـه   فريبِ وعدة وصل تو
 

/  153،  38فريـب  وعـده    /  64خلُـف وعـده   /  153، 81،  38خلاف وعـده   :ها ديگر نمونه
وعـدة  /  112وعـدة خـام   /  72يار بـه غيـر    وعده دادن/  110،  75،  63،  58 عده خلافيو

عــده و/  62فــرامش وعــده /  52وفــاي وعــده /   70ل وعــدة وصــ/  141،  82،  59ديــدار 
  /  53فراموشي 
  يار طفل بودن

هر چنددر ديگر سبك هاي شعر فارسي از خردسال بودن يار سخن رفته ولـي بسـامد ايـن    
  :ويژگي يار در غزلِ سبك وقوع ، بيشتر است چنانكه ميلي گويد

 ياد باد آنكه دلم بود بـه دسـت تـو عزيـز
 

 )80( طفل بودي و ترا مرغِ نو آموخته بود
 

 غيـــردارم انديشـــة بســـيار ز بـــدخويي
 

 گر چـه آن طفـل هنـوزم ز حيـا نشناسـد     
 

 جفـابين كه به ميلي نكند غير بد ، بخت
 

 )79( خُردسالي كه جفا را  ز وفا نشناسـد 

  120جفا جو  طفل/  64طفل شرمگين /   43ل شوخ طف:  ديگر نمونه ها
  بهانه گرفتنِ يار
ق و عاشـقي  عش ـ ، كه شاعراني چون ميلي بـه بيـان دقـايق و جزئيـات امـور     در سبك وقوع

غزلي گيري معشوق است كه ميلي، هاي رايج در اين مكتب ، بهانه ميپردازند يكي از درونمايه
بيت يا ابيـاتي از   ،ها ين زمينه سروده كه در بيشتر    تذكرهدلنشين ، روان و هنرمندانه در ا

  :اين غزل ، نقل شده است
 غافل به من رسيد و وفا را بهانـه سـاخت

 

 و حيا را بهانـه سـاخت   افكند سر به پيش
 

 مـن نريخـتتا از جفاي او نـرهم، خـون
 

 جــزا را بهانــه ســاخت بيــرحم، تــرس روز
 

ــا ــزم تـ ــد از بـ ــرون رنز آمـ  دومـــن بـ
 

 جا را بهانـه سـاخت   برخاست گرم و دادن
 

 غيـرخواست عمرها كـه شـود مهربـانمي
 

ــاخت    ــه س ــا را بهان ــتيزة م ــان، س  نامهرب
 

 در كمنـــدميلــي ،تــرا زننــگ نيــاورد
 

 )57.(بـلا را بهانـه سـاخت    كوتاهي كمنـد 
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از ديـوان شـاعر،   ... ،  138،  127،  94،  71،  69،  19:ديگر نمونـه هـا را در صـفحات    
 85،  38بهانه ساز  ، 138،  133،  127بهانه جو  : ميلي ، معشوق را با صفات.ن يافت ميتوا

  .آورده است
  

  حقارت و بي ارزشي عاشق
 هاي نكوهيده و ناپسند سبك وقوع آن است كه شاعر عاشق ، در برابر معشـوق كي از ويژگيي

ارزشي و تحقير عاشـق   بي ،داري ابراز ميكند كه در نهايتزميني و مجازي، بيش از حد، وفا 
  :هاي اين خواري و زبوني عاشق را ميتوان يافت را به همراه دارد در شعر ميلي نيز نمونه

ديگـر دلبسـته    كـه يـار بـه عاشـق    ناميـده و از اين  »ر يـار سـگ كهـن زنجي ـ  «شاعر، خـودرا  
 :،غيرتمند و اندوهگين است شده

 اي كهن سـگ زنجيـر خـويش را سر داده
 

 )109(نــوي دگــر؟  دلبســتة كــدام اســير
 

و دلربـايي ميكنـد    معاشـرت دارد ) انسـانها (، يار را به آهويي تشبيه ساخته كه با مردمشاعر
 ي مينمايدآن آهو، معرفّ سپس خويش را سگ

 وحشــي ام نرميــددل از نگــاه غــزالان
 

 )145(آميـزي    ردمام سگ آهوي م كه گشته

بـي صـاحب، آرام    شود و شاعر عاشق همچون سـگ كسي نمي وحشي است كه رام يار،آهوي
 :ندارد

 بـي صـاحبميلي آرام نـدارد چـو سـگ
 

اـ؟    )43(كي شد آن آهوي وحشي به كسـي رام كج
 

 :و معشوق تشبيه ساخته استبه سگ دنباله د شاعر خود را در وفاداري
 رها اي شهسوار از كف عنان بارگي كردي

 

 )152(يكبارگي كردي ودنباله د سگ از فرامش
 

 :بي توجهي يار، واپس ميخزد رو معشوق پنداشته كه با يك تير دنباله رقيب را سگ
 رقيـــب او را ســـگ دنبالـــه رو بـــود

 

 )101.(تغافــل بــاز گرديــد   ز يــك تيــر 
 

لـذّت  : تركيبات پارادوكسي زير نيز بطور غير مستقيم از بي ارزشي عاشق ،حكايـت دارد 
لذّت داغ تازة عشق /  124ص ) يار(لذّت خنجر زدن /  114لذّت الم ص /  102آوارگي ص 

شـُكرانة  /  43ذوق تعظيم ص /   111لذّت نظاره ص /  43ص  )يار( لذّت خدنگ/  102ص 
  . ...و 76يار ص  دشنام

  
  
  



  333/سبك وقوع در غزلهاي ميليِ مشهدي
 

 

  رقيبان و اغَيار    
در غزل ميلي، همچون ديگر شاعران وقوعي ، توجه ويژه به رقابت عاشـقان در عشـق شـده    

  :وي را به رقيبان و اَغيار به روشني بيان ميكند غزل زير ميلي ، توجه فراوان.است
 دلـــدار گرفتنـــدعشـّـاق كـــه تـَـرك ره

 

 گرفتنـــد اغيـــار همراهـــي غيـــرتاز
 

ــر از ــا خب ــا ب ــحبتت ــارص ــماغي  نباش
 

ــار گرفتنــد  در پــيش مــن از هــم خبــر  ي
 

 نظـر كـردغيـاراشادم كه نخواهد سـوي
 

ــن    ــايِ م ــر ج ــزمش اگ ــد در ب زار گرفتن
 

ــود ــرا ب ــه م ــاني ك ــت ز كس ــد حماي امي 
 

ــي ــب از ناكسـ ــارم جانـ ــد اغَيـ  ...گرفتنـ
 

ــه ســر راه ــو جمعنــدميلــي  ب  رقيبــانت
 

 آزار گرفتنــــداز يــــار مگــــر رخصــــت
  )70-71ديوان ميلي مشهدي ، ص (                                                                                        

  :سروده شده با مطلع » كيستي«  ميلي كه با رديف 279غزلِ 
 امشب دگر كجـايي و دلجـوي كيسـتي؟

 

 )144(و به پهلـوي كيسـتي؟  در خانة كئي 
 

پيش از ميلي نيز كه با همين رديـف و   كايت دارد كه در شعر شاعراناز غيرت عاشق، ح
  :از جمله خاقاني شرواني در غزل گويد. درون مايه ، غزل سروده اند يافت ميشود

 كيسـتي؟اي راحت دلها به تو ، آرام جان
 

 كيستي؟ دلستان تا دهددل در هوس،جان مي
 

  )666ديوان خاقاني شرواني ،ص (                                                        

 كيسـتي؟اي سرو غنچه لـب ، زگلسـتان
 

ــاه ــتانروز وشوي م ــتي؟ ، ز شبس  كيس
 

  )666ديوان خاقاني شرواني، ص (                                                         

  :هاي ديگر در ديوان ميلي  نمونه
آوردن رقيـب  ) عاشـق (، پيغام قتل66،بزم رقيبان 133از رشك رقيبان ، سوختن عاشق ص 

، شـرمندة رقيـب    67هاي رقيبـان  ، سـتم  73يار ، رقيب آشنايي 66،خنده زدن رقيب   92
، مـي خـوردن    73عنة غير ،ط 68غير شدن يار  ، شمع بزم افروز  55، بزم اغيار87شدن يار 

، 46،  42، رقيب  148) يار(هاي اييير آشن، غايت غ 118، اطوار آن غير آشنا  88غير با يار  
،  37، غيــر  86،  غيــرت ... و   85،  84،  76،  71،  67،رقيبــان   ...و  63،  58،  53،  50
  152،  146،  87،  86چهار بار ، 70، اغيار ...و  84،  62،  52،  45، 40

  حافظ و ميلي
، اي مكتب وقوع را دارديلي مشهدي ، علاوه بر آنكه ويژگيهغزلهاي زير از حافظ شيرازي و م

كه بخشي از رديف است بيانگر غيرت عاشق است كه حـافظ و ميلـي   » من« ضمير شخصي 
  :فرمايد در غزل با مطلع زير ميحافظ . معشوق را فقط براي خود ميخواهند

 هــزار جهــد بكــردم كــه يــارِ مــن باشــي
 

مـــراد بخـــشِ دلِ بيقـــرارِ مـــن باشـــي  
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  :ميلي گويد 
 باشي آلوده از آزارِ من كه شرم صلحي خوشا

 

 شيمان ز آشتي از شكوة بسيارِ من باشيپ
 

 و مــن خـوـد رابــه وقــت گفتگـوـيم روي برتـاـبي
 

 .مـن باشـي   ه شايد گوش بر گفتاردهم تسكين ك
 

  )146ديوان ميلي مشهدي ، ص (                                                          

ميلي ، از غزل حافظ ، آشكارتر اسـت ولـي در بيـانِ جزئيـات     هر چند زميني بودن غزلِ 
هـايي از غـزل    غزل حافظ را نيز ميتـوان داراي رگـه  ... عشق، غيرت عاشق ، سادگي كلام و 

بيـت نخسـتين غـزل    همچنين سه .قرار گرفته است ،ميلي وعي دانست كه مورد استقبالوق
  :با مطلع  فته استحافظ تأثير پذير 382هاي غزل  مايهميلي از درون 291
 اي چو آمدي بر سرِ خسته اي بخوان فاتحه

 

 دهد لعلِ لبت به مرده جانلب بگشا كه مي
  )263-264يوان حافظ شيرازي ، ص د(

 

 بـــه بـــالين مـــن در تـــبِ غـــم نيـــايي
 

 و گــر جــان ســپارم بــه مــاتم نيـــايي     
 

ــردي ــه تقصــير ك ــه پرســيدنم بــس ك  ب
 

 كنـــون از خجالـــت بـــه ســـويم نيـــايي 
 

ــرا ــم م ــان ه ــعِ گم ــرِ  دف ــتي و به  كشُ
 

ــايي    ــاتم ني ــلِ م ــيدنِ اه ــه پرس  )148(ب
 

  )148ديوان ميلي مشهدي ،ص (                                                           

نشانه هاي مكتب وقوع در غزل زير از حافظ، به روشني يافت ميشـود و ميلـي مشـهدي    
  :روده استنيز به تتبع و پيروي از آن غزلها س

  :مطلع غزل
 ، بـر افروختـه بـودآمد و رخسار دوش مي

 

ــزده  ــاز دل غم ــا ب ــود  تاكج ــوخته ب  اي س
 

  :ميلي به اقتفاي اين غزل گفته است
 سوخته بـود جانِ منِ شعله كه در از آن دوش

 

 ...چون گلُِ آيينة روي تو بر افروختـه بـود  
 

  )80ديوان ميلي مشهدي ، ص (                                                           

دراز دامنـي   از حافظ سـروده كـه ذكـر آنهـا ، بحـث     ميلي، غزلهاي ديگر نيز به پيروي  
  .خواهد شد

  
  
  
  
  



  335/سبك وقوع در غزلهاي ميليِ مشهدي
 

 

  نتيجه
دهم هجري است كـه در سـبك وقـوع ،     ميلي مشهدي يكي از شاعران نوپرداز غزل در قرن

يمي ، از همـة  ين و صـم ايـن غزلهـا ، كوتـاه ، دلنش ـ   . اندكي بـيش از سيصـد غـزل سـروده    
          متناسـب بـا    ، كلمات و تركيبـات زبان ميلي در سطح. مند است بهره، ويژگيهاي مكتب وقوع

همچنين غزلهايش از تعقيدها و پيچيـدگيهاي لفظـي و    ،خويش برگزيده هاي شعر مايهدرون
ايـان در  سادگي زبانش تا بحدي است كه برخي غزلهاي وي از آغـاز تـا پ  . معنوي بدور است

بطوريكه همـة مخاطبـان و خواننـدگان ميتواننـد بـه آسـاني ،       . نهايت سادگي و رواني است
عشق در غزلِ ميلي ،زميني و مجازي است ، كلام اين سخنور، .مقصود و پيام شاعر را دريابند

گاهي نيـز در شـعرش ،   . دداراي سوز و گداز است كه ذهن و روحِ مخاطبانش را متأثّر ميكن
واسـوخت، تشـابهات و    غزل ميلي بـا غزلهـاي شـاعران مكتـب    . رخشدرنگ ميدمطنزهاي ك
بـر مركـَب ،   گـاهي  .است... گر ،خردسال و  جو ،حيله بهانه :معشوق در غزل وي . تفاوتها دارد
عاشق . بر حال عاشق ، ميگريد. دردنامة عاشق را مي. باده مينوشد. روزه ميگيرد. سوار ميشود

د، هراسان، مضطرب، منفعل و شرمنده شده و خورفريب مي.زندبر مين ميشود ،دامن و پشيما
شـرم و  . بسيار غيرتمند اسـت : ميلي  عاشق در غزل. دستار پريشان ميكندچون مذكّر است 

حيا و انفعال دارد ، در عشق ،رند و لا ابالي  ساده دل و ساده لوح است ، گله مند و دادخواه 
برآورده  حتي آرزوهاي سطحي و سهل الوصول وي. ايدبوده، جمال پرستي و نظر بازي مينم

بديعي و بلاغـي در غـزلِ    صنايع. ، بسيار تحقير و كم ارزش ميگرددنميشود در برابرِ معشوق
كمتر اتفّاق ميافتد كه در بطوريكه . ، كم كاربرد استيلي، همچون ديگر شاعران اين سبكم

بيشتر تشبيهات و اسـتعارات وي در  . شد، چندين آرايه يا تصوير هنري بكار رفته بايك بيت
سخن ِ شاعر ، به سببِ سادگي ، رواني ، سوز و گـداز  . شعرِ شاعرانِ پيشين نيز يافته ميشود

  . در  وجود مخاطبانِ شعرش تأثيرگذار است ... عاشقانه ، صميميت و 
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  منابع 
: اپ پـنجم ، تهـران   ، بخش دوم ، چ ـ 5، ج ) 1371(تاريخ ادبيات در ايران ،صفا ، ذبيح االله 

  .فردوس
، تصحيح و تحقيق محسن ناجي نصـر  ) 1384(تذكرة رياض الشعّرا ، واله داغستاني ، عليقلي

  .اساطير: آبادي ، چاپ اول ، تهران 
د    ) 1386(تذكرة شمع انجمن ، حسن خان بهادر ، محمد صديق  ، تصـحيح و تعليـق محمـ

 .دانشگاه يزد: كاظم كهدويي ، چاپ اول ، يزد
د قزوينـي و    ) 1369(ديوان ، حافظ شيرازي ، خواجه شمس الدين محمد ، به اهتمـام محمـ

 .زوار : مقابله و كشف الابيات رحيم ذوالنوّر ، قاسم غني ،مقدمه ، چاپ اول ، تهران 
، مقابله و تصحيح و مقدمـه و تعليقـات   ) 1373(ديوان ، خاقاني شرواني ، افضل الدين بديل 

 .زوار : جادي ، چاپ چهارم ، تهران ضياء الدين س
  .امير كبير : ، تصحيح محمد قهرمان ، چاپ اول ،تهران ) 1383(ديوان ، ميلي مشهدي 

د  دبي فارسي به سر پرستي حسن انوشهسبك شناسي شعر در فرهنگنامة ا ، ربيعيان ، محمـ
و ارشــاد وزارت فرهنــگ : ران، چــاپ دوم ، تهــ 2، ج ) 1381(رضــا و عباســپور ،هــومن 

 .اسلامي
 .ميترا : ، چاپ دوم ،تهران ) 1385(شميسا ،سيروس  سبك شناسي شعر ، 

 .فردوس : ، چاپ سوم ، تهران ) 1370(سير غزل در شعر فارسي ، شميسا ،سيروس 
 .نو ، معين :، چاپ اول ، تهران ) 1387(فرهنگ ادبيات فارسي ، شريفي ، محمد 

، مقدمـه ،  )1388( ، تقـي الـدين  اوحدي دقاقي بلياني،  عرفات العاشقين و عرصات العارفين
 .اساطير:تصحيح و تحقيق  سيد محسن ناجي نصر آبادي ، چاپ اول ، تهران 

  .آستان قدس رضوي: اپ اول ، مشهد ، چ 2، ج ) 1369(، گلچين معاني ، احمدكاروان هند
 ـ ) 1386(كلّيات ، سعدي ، شيخ مصلح بن عبداالله  د علـي فروغـي ، چـاپ    ، به اهتمـام محم

 .امير كبير : چهاردهم ، تهران 
، )1381(عليزاده ، جمشيد ميلي هروي  در دانشنامة ادب فارسي به سرپرستي حسن انوشه 

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي : ، چاپ دوم ، تهران 3ج 
  .دانشگاه فردوسي : ، چاپ اول ، مشهد )1374(مكتب وقوع ، گلچين معاني ، احمد 


